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 ، بــا فیلم دومـــش قیصر
تــوجــه سینمای ایـــران را 
بـــه خـــود جــلــب کـــرد و در 
هــمــه ســـال هـــای بــعــدی 
فــعــالــیــتــش هـــم از درد 
ــاقـــت گـــفـــت. عـــاوه  و رفـ
، بــرخــی دیــگــر از  بــر قــیــصــر
فــیــلــم هــایــش هــمــچــون 
ــل و  کـ گـــوزن هـــا و داش آ
سرب هم از ماندگارترین 

آثار سینما هستند.  

از اولین لژیونر کــارگــردان هــای 
ایـــــــــــران در جـــــهـــــان بــــــــود و 
ســـبـــک  و  ــــش  ــایـ ــ ــم هـ ــ ــلـ ــ ــیـ ــ فـ
ــازی اش، چــشــم  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــیـ ــ فـ
سینمای دنیا را بیش از گذشته 
ــران روشــن کرد.  به سینمای ای
ح  بـــرخـــی فـــیـــلـــمـــســـازان مــطــر
ســال هــای اخــیــر جــهــان، تحت 
کیارستمی  فیلمسازی  تاثیر 
هستند. سه گانه کوکر و طعم 

گیاس او بسیار قدر دیدند.

او از قدیمی ترین ستاره های 
ــنـــمـــای ایـــــــــران اســــــت و  ــیـ سـ
ــود که  ــ نــخــســتــیــن بـــازیـــگـــری ب
ــردم بـــه خــاطــر اســمــش به  ــ مـ
سینما می رفتند. ملک مطیعی 
ــا تــیــپــی جــاهــلــی  ــه بــیــشــتــر بـ کـ
شناخته می شد، از مهم ترین 
ــی  ــارس ــف ــم ــل ــی چــــهــــره هــــای ف
بــود. بــازی در نقش کــوتــاه اما 
تــاثــیــرگــذار فــرمــان در قیصر از 

بازی های ماندگار اوست.

بعد از 8 سال حضور در سینما 
ــازی در انــواع نقش  های کم  و ب
اهمیت، با قیصر گل کــرد و به 
ســتــاره سینمای ایـــران تبدیل 
شــد و بعد از آن بــه کــارنــامــه و 
ماندگار  و  متنوع  نقش هایی 
کل  رسید. رضا موتوری، داش آ
ثــار  ــن آ ــا، بــرخــی از ایـ ــوزن هـ و گـ
اســت.  با وجــود همه بحث ها، 
نمی توان او را در تاریخ سینما 

نادیده گرفت

آن ویدئوی چند دقیقه ای که 
»آقای بازیگر« در حوالی پایان 
حــیــات کــه در آن از کارنامه 
ــراز رضایت  بــازیــگــری خــود ابـ
مـــی کـــنـــد، خــیــلــی درســـــت و 
صادقانه اســت و واقعا و تا 
ــدود زیــــادی انــتــظــامــی هر  حــ
کــاری کــرد، آن را خــوب انجام 
ــاو  گـ حــــس  مــــش  از  داد. 
بگیرید تــا اجاره   نشین ها و 

مینای شهر خاموش. 

ــم مــثــل  ــ ــی را هـ ــویـ ــرجـ ــهـ مـ
کیمیایی از فیلم دوم جدی 
گــرفــتــنــد؛ از گـــاو کـــه تصویر 
درخشانی از استحاله مش 
حسن نشان داد. کارگردان 
فلسفه خــوانــده هــمــه طــور 
ساخته  سینما  در  فیلمی 
ثــار  و خــوب هــم ساخته؛ از آ
ــای هـــالـــو و  ــ ــون آقـ ــ تــلــخــی چ
پستچی تا کمدی درخشانی 

چون اجاره نشین ها. 

از   یـــــــکـــــــی  او  حــــــــــــــالا 
مشهورترین کــارگــردانــان 
سینمای ایــران در جهان 
اســت. او تصویر متفاوتی 
از ســیــنــمــای ایـــــران را در 
فــیــلــم هــایــش نــشــان داد 
و درام هــــــای اجــتــمــاعــی از 
طبقه متوسطی کــه خلق 
کرد، تصویر تــازه ای بود. او 
تا اینجا دو بار برنده اسکار 

است. 

دوســــت آقــاتــخــتــی و نــایــب 
قــهــرمــان کــشــتــی جــهــان در 
ــی 1954  ــان ــه ــات ج ــق ــاب مــس
ــوکــیــو، ســیــنــمــای ایـــــران را  ت
دست کم به لحاظ اقتصادی 
متحول کـــرد. شمایل علی 
بــی غــم وار او کــه در ترکیب 
با صــدای چنگیز جلیلوند و 
ج شکل گرفته بود،  آواز ایــر
ــراغ سینما را  ــ تــا ســال هــا چ

روشن نگه داشت. 

ــوان یــک  ــ ــن ــ ــه ع ــ ــر ب ــت ــیــش ب
ــویـــس و  ــه نـ ــامـ ــنـ ــایـــشـ ــمـ نـ
ــردان بــرجــســتــه هنر  ــ ــارگ ــ ک
نمایش شناخته می شود، 
اما همان حضور کم تعداد 
او در سینما هم باکیفیت 
 ، ــار ــب ــت؛ رگ ــ و مــانــدگــار اس
ــاغ، چریکه  غریبه و مــه، ک
ــرد، باشو  ــزدگـ تــــارا، مـــرگ یـ
غریبه کوچک، شاید وقتی 

، مسافران و ...  دیگر

از آن پــنــج بــازیــگــر آشــنــای 
ثار علی حاتمی )استادانی  آ
چون انتظامی، محمدعلی 
، جـــمـــشـــیـــد  کــــــــــشــــــــــاورز
مشایخی و علی نصیریان(، 
تنها »بزرگ آقا« باقی مانده 
ــمــــرش دراز بـــــاد و  کــــه عــ
سامت باشد. او مصداق 
ــار و شــانــیــت در  ــ کــامــل وق
بازیگری است و نقش های 

متنوعی در کارنامه دارد.

سینمای ایران

یوش مهرجویی عزت ا... انتظامی بهروز وثوقی  ناصر ملک مطیعی عباس کیارستمی مسعود کیمیایی  علی نصیریان  بهرام بیضایی  محمدعلی فردین  اصغر فرهادی دار
ایــران در ایــن حــدود  ســینمای 
100سال، چهره های موثر بسیاری 
به خود دیده اســت و سینماگران 
مختلــف  شــاخه های  در  یــادی  ز
ســینما  ایــن  و  کرده انــد  تــاش 
را از آب و گل درآوردنــد. بنابرایــن 
انتخــاب تنهــا 20 چهــره منتخــب 
بــدون  و  ترتیــب  بــدون  ذکــر  و 
اولویــت نــام آنها، فقــط و فقــط به 
دلیل کمبود جاســت و می دانیم 
و می دانیــد که چه بســیار بــزرگان 
دیگری که برای هویت بخشــیدن 

به سینمای ایران نقش داشتند. 

کاری به سیاست و کارنامه حکومتی مظفرالدین شاه 
قــاجــار نــداریــم امـــا از منظر سینمایی، ایـــن او بــود 
ــرد. از ایــن رو  ــراغ سینما در ایـــران را روشـــن کـ کــه چـ
ــدردان »عشق دوربین«  عاقه مندان سینما باید ق
بودن او باشند. مظفرالدین شاه قاجار که تابستان 
سال 1279 به فرنگ رفته بود، با پدیده سینما آشنا 
شد و به وجــد آمــد. شــاه در بخشی از سفرنامه اش 
این چنین می نویسد: »طرف عصری به عکاس باشی 
فرمودیم آن شخصی که به توسط صنیع السلطنه از 
پاریس سینمافتوگراف و لانترن ماژیک آورده است، 
اســبــاب مــزبــور را حــاضــر کنند کــه ماحظه نماییم. 
رفتند نزدیک غروب او را حاضر کردند. رفتیم به محلی 
که نزدیک مهمانخانه ای است که نوکرهای ما در آنجا 
شام و ناهار می خورند. هر دو اسباب را تماشا کردیم؛ 
بسیار چیز بدیع و خوبی اســت. اغلب امکنه را به 

طوری در عکس مشخص، تماشا می دهد و مجسم 
می نماید که محل کمال تعجب و حیرت است. اکثر 
دورنماها و عمارت و حالت باریدن بــاران و رودخانه 
سن و... را در شهر پاریس دیدیم و به عکاس باشی 

فرمودیم که همه آن دستگاه ها را ابتیاع نماید.«
و عکاس باشی که از قضا باجناق مظفرالدین شاه 
هم بود، اطاعت امر کرد و دوربین فیلمبرداری مدل 
گــومــون را ابتیاع نــمــود. اولــیــن تــصــاویــری کــه بــا این 
دوربــیــن ثبت شده، مربوط به مراسم جشن گل ها 
در اوستایند بلژیک و در 23 مرداد همان سال 1279 
اســت. کارشناسان و تحلیلگران سینما از ایــن روز 
به عنوان ورود سینما بــه ایـــران نــام می برند و آن را 
مبدأ سینمای ایران می دانند اما جالب است که روز 
سینما در تقویم ما 21 شهریور اســت؛ تاریخی که با 
تاریخ ثبت نخستین تصاویر متحرک ایران همخوانی 

نـــدارد و کسی هــم توضیح دقیق و مناسبی دربــاره 
آن نــداده اســت. بااین حال دوربــیــن خریداری شده 
توسط عکاس باشی در همان سال 1279 وارد ایران 
ــاریــان را بــه تصویر  شــد و تصاویری از رفــت وآمــد درب
کشید. ازجمله پــان هــایــی کــه عکاس باشی در آن 
ایام فیلمبرداری کرد، اجــرای نمایش »بقال بازی« در 
حضور شاه بود که بخش هایی از آن در اوایــل دهه 
60 در کــاخ گلستان پــیــدا شــد و دکــتــر اکــبــر عالمی و 
کامران شیردل در اقدامی ارزشمند آنها را با ارسال به 

فرانسه، ترمیم و احیا کردند.
مساله مهم و قابل اشاره، فاصله تقریبا سریع ورود 
سینما یا به عبارت بهتر ورود دوربین فیلمبرداری 
ــران بــود. سینما ســال 1895 در فرانسه توسط  به ای
ــرادران لومیر و تقریبا همزمان در آمریکا توسط  ــ ب
ــراع شـــد و فــقــط پــنــج ســال  ــتـ تـــومـــاس ادیـــســـون اخـ
بعد بــود کــه ایــرانــی هــا یــا دســت کــم دربــاری هــا باهنر 
و پــدیــده نــوظــهــور سینما آشــنــا شــدنــد امـــا همین 
انــحــصــاری بـــودن دوربــیــن و فیلمبرداری و نمایش 
، باعث شد تا چند سال سینمای ایران  فیلم به دربار
تنها هــنــری اشــرافــی بــاشــد امــا در اســنــاد سینمایی 
از یــک مــیــرزا ابــراهــیــم دیــگــر هــم نــام مــی بــرنــد، میرزا 
ابراهیم خان صحاف باشی - برخی حتی ایــن دو نفر 
، مــغــازه ای  را یکی مــی دانــنــد- کــه در خــیــابــان لالــــه زار
ــیــن قـــدم را  آنــتــیــک فــروشــی داشـــت و او بـــود کــه اول
بــرای مردمی شدن و عمومی شدن سینما در ایران 
برداشت. صحاف باشی اولین سالن نمایش فیلم 
در ایـــران را ســال 1283 در حــیــاط پشتی مــغــازه اش 
راه انــدازی کرد و فیلم های کوتاه کمدی فرنگی نشان 
مــی داد. البته همچنان تماشاگران ایــن نمایش ها 
هــم افـــراد متمول جامعه بــودنــد و چــنــدان خبری از 
مــردم طبقات دیگر نــبــود. ایــن رونــد نمایش فیلم 
کوتاه بود و با اعتراضات مردمی که ازلحاظ مذهبی با 

سینما مخالف بودند، به پایان رسید.
در ادامه اما پافشاری برخی دیگر ازجمله مهدی خان 
روســی جــواب داد و او و دیگران سالن های نمایش 
فیلم را در ایران دایر کردند. از گراندسینما به عنوان 

اولین سالن سینما در ایران نام می برند.

اما تاش ها بــرای تولید فیلم در ایــران، سرانجام در 
سال 1309 به سرانجام رسید و اوانــس اوهانیانس- 
ــران را هم تأسیس  که اولین مدرسه بازیگری در ای
کــرده بــود- اولین فیلم سینمایی ایــران به نام »آبی 
و رابــی« را ساخت. یک فیلم صامت در گونه کمدی 
و بــا مــدت زمــان 90 دقیقه کــه نخستین نمایش آن 
ســاعــت 2عــصــر 12 دی 1309 در سینما مــایــاک بــود. 
اولین فیلم ناطق سینمای ایــران هم سه سال بعد 
« به کارگردانی اردشیر  و در 1312 ساخته شد؛» دختر لر
ایرانی که عبدالحسین سپنتا و روح انگیز سامی نژاد 

( را بازی می کردند. نقش های اصلی آن )جعفر و گلنار
از 1309 تا 1316، در سینمای ایــران فقط 9 فیلم تولید 
کتور سینما،  ، حاجی آقا آ شد: آبی ورابــی، انتقام بــرادر
، بــوالــهــوس، شیرین و فــرهــاد، فــردوســی،  دخــتــر لــر

چشم های سیاه و لیلی و مجنون.
بیشتر این فیلم ها، حرفی برای گفتن نداشت و تنها 
می توان از سپنتا نام برد که دغدغه فرهنگی داشت 
ثاری چون فردوسی، شیرین و  و به عنوان کارگردان، آ

فرهاد و لیلی و مجنون را ساخت.
سینمای ایــران از 1316 تا 1327 که تقریبا مقارن با 
جنگ جهانی دوم بود، هیچ فیلمی تولید نکرد و عما 
تعطیل بود. در 1327 و پس از رکودی چندساله، دو 
فیلم به نام های زندانی امیر و طوفان زندگی ساخته 
می شود. در 1328 یک فیلم به نام واریته بهاری تولید 
می شود. در 1329 هم تنها یک فیلم به نام شرمسار 
ساخته می شود اما از آغاز دهه 30 خورشیدی، تعداد 
ثار به تدریج افزایش پیدا می کند و سینمای  ساخت آ
 ، حــرفــه ای ایـــران دســت کــم بــه لــحــاظ ســاخــت و ســاز
سر و شکل می گیرد. قصه های سطحی و پرداخت 
ناشیانه و بازی های بد و اشتباهات فنی و تکنیکی، 
معضل تقریبا بیشتر فیلم های آن سال هاست و 
ــاع اشـــاره کــرد.  کــم مــی تــوان بــه نمونه هایی قابل دف
به هرحال سینمای ایــران تــازه داشــت قدم های اول 
را برمی داشت و همین نفس فعالیت را باید به فال 

نیک می گرفتند. 
به لحاظ داستان هم فیلم ها نکته ویژه ای نداشتند 
و بیشتر تقلیدی سطح پایین تر از فیلم های عربی، 

ترکیه ای و هندی بودند. خط کشی بارز میان نیروهای 
، کارایی فراوان عنصر تصادف در فیلمنامه  خیر و شر
ــان هــای اغــلــب خــوش،  ــای و بی منطقی قــصــه هــا و پ
ساموئل  بـــود.  فیلم ها  بیشتر  کــلــیــشــه ای  مسیر 
ــازه ای به  ــ خــاچــیــکــیــان در دهـــه هـــای 30 و 40، روح تـ
ــهــره آور  ثـــاری جنایی و دل سینمای ایـــران دمــیــد و آ

ساخت که با اقبال تماشاگران روبه رو می شد. 
ــرای خوشایند  بــا ایــن حــال سینمای تــجــاری ایـــران ب
تماشاگران و پــول درآوردن، راه راحت تر را دوست 
داشـــت؛ سینمایی بــا قصه هایی ســـاده، کــافــه ای و 
کــابــاره ای و مبتنی بر رقــص و آواز و شانس و عشق 
و تــصــادف. فرمول آشنایی که هوشنگ کاووسی، 
منتقد آن ســال هــا از عــبــارت »فــیــلــمــفــارســی« بــرای 
آن استفاده کــرد. فیلمفارسی در دهــه هــای 40 و 50 
سینمای ایران را قبضه کرده بود و در اکران و گیشه، 
اجـــازه جــولان و نفس کشیدن بــه نگاه متفاوت را 
نمی داد. با این حال از همان اوایل دهه 40، به تدریج 
کارگردانانی پیدا شدند که نگرش متفاوتی به سینما 
خ غفاری که شب قوزی را ساخت  داشتند؛ ازجمله فر
و ابــراهــیــم گلستان کــه خــشــت و آیــنــه را نــوشــت و 

کارگردانی کرد.
1348ســال بسیار مهمی بــرای سینمای ایــران بود و 
مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی با فیلم های 
قیصر و گاو، فضاهای تازه و متفاوتی را در سینمای 
ــران بــه وجــود آوردنــــد و نــظــر بــرخــی مــنــتــقــدان آن  ــ ای
ســال هــا را بــه خــود جلب کــردنــد. در هــمــان دهــه 40 
و بعد 50، کــارگــردانــان دیــگــری چــون ناصر تقوایی، 
بهمن فــرمــان آرا، سهراب شهیدثالث، امیر نــادری، 
علی حاتمی، هژیر داریوش، بهرام بیضایی، فریدون 
گله، فریدون رهنما، زکریا هاشمی، خسرو هریتاش، 
آربی آوانسیان، پرویز کیمیاوی، محمدرضا اصانی 

و... فیلم های متفاوتی نسبت بــه جــریــان رایــج 
سینمای ایران ساختند که در فضای روشنفکری و 
نخبگانی با واکنش های عموما مثبت روبه رو شد. 
از این فیلم ها با تقلید از عبارت موج نوی فرانسه 

ــران یـــاد می شد  ــ بــه عــنــوان مـــوج نـــوی سینمای ای
امــا بــه نظر نمی رسد ایــن جرقه های گــاه بــی ربــط به 

فاطمه معتمدآریا که به تازگی مهمان شهاب حسینی در برنامه 
همرفیق بــود در بخشی از صحبت هایش گفت: »سینما بعد از 
انقاب اجازه رشد پیدا کرد و انصافا در دهه 60و70 عین یک بمب در 

جهان منفجر شد.«
ــران در ســال هــای بعد از انــقــاب و  ــد و پیشرفت سینمای ایـ رش
درخــشــش آن در سطح جهانی، واقعیتی اســت کــه بــه گــواه خود 
فیلم ها و آمار و اسناد و جوایز ریزودرشت بین المللی وجود دارد و 
اظهاراتی چون حرف های اخیر معتمدآریا - که ازقضا خود از بهترین 
نمونه ها درزمینه این رشد است- صرفا مهر تاییدی در این زمینه 

هستند.
ــار فیلمفارسی تمام شده  گــرچــه حتی بـــدون وقـــوع انــقــاب هــم ک
بــه نظر مــی رســیــد امــا آن تغییر و دگــرگــونــی سیاسی و اجتماعی 
ــای ســطــحــی،  ــم ه ــل ــی شـــایـــد نـــاخـــواســـتـــه و بـــا بـــرچـــیـــدن بـــســـاط ف
ــع انــقــاب  ــ ــه ســیــنــمــای ایــــران کـــرد. درواقـ خــدمــت قــابــل تــوجــهــی ب
ــد، هرچند  ــن کــشــور ش ــدازی در سینمای ای ــ بــاعــث یــک پــوســت ان
ــتــدا ســیــاســتــگــذاری هــای انــقــابــی، مــقــادیــری تصمیمات و  در اب
سیاستگذاری های اشتباه هم داشــت و بــرای دوری هرچه بیشتر 
با فیلمفارسی، سینما حالتی بخشنامه ای پیدا کــرد و بــه ویــژه تا 
سال ها با ستاره سالاری و اساسا شکل گیری و ظهور ستاره ها - که 
ــاس سینما و جــذب مخاطب هستند- بــه شکلی  از پایه ها و اس

هنر و ادبیات 

قرنی که گذشت 

این شماره: سینما

تازه نفس های سینما
دریکی دو دهه اخیر جوان های پرشــوری در ســینمای ایــران درخشــیده اند.هرکدام آنها به تنهایــی، نوید روزهای 
درخشــانی را می دهند که دهه ها و ســده های بعــدی می توان در زمــره بزرگان ســینمای ایران به حسابشــان آورد. 
 ، ثیرگذار و هنرمند این روزهای ســینما ســاده نیســت، چــون برخاف تصور بی تردید انتخــاب از بین جوان های تأ

تعدادشان اصا کم نیست اما به قدر بضاعت این چند نفر را به دلایلی که می خوانید، انتخاب کرده ایم.

روح تازه در جان سینمای انقاب
سینمای انقاب و دفاع مقدس با درخشش محمدحسین مهدویان 
روح تازه ای گرفت و شــکل و شــمایل متفاوتــی از این ســینما را پیش 
، ردخــون،  ، ماجــرای نیمــروز روی مخاطبــان قــرارداد. ایســتاده در غبــار

لاتاری و درخت گردو از فیلم های این فیلمساز جوان هستند.

یک عصبانی دوست داشتنی
نوید محمدزاده با جنس بازی متفاوت و نیز شمایلی که هیچ به ستارگان 
پیش از خــودش نرفته، هــوای تــازه ای وارد دنیــای بازیگری ســینما کرده 
اســت. او یک عصبانی دوست داشتنی است که ســتاره شدن به معنای 

تأثیرگذاری بر گیشه را با خاقیت در بازیگری، پیوند زده است.

 این
20 نفر

نسبت سینمای ایــران با مــردم چیست و 

علی رستگار

سینما

ــردم چقدر  چه جایگاهی در جامعه دارد؟ م
ــدون فیلم وطنی  فیلم ایــرانــی می بینند و ب
دیدن، امورات شان می گذرد یا نه؟ سینمای 
ــران در ایــن دوره 100 یا به عبارتی 120 ساله،  ای
ــت سر  ــش فـــرازونـــشـــیـــب هـــای بــســیــاری را پ
گذاشته، امــا هــمــواره و در مقاطع مختلف، 
مــخــاطــبــان و هـــــوادارانـــــی داشـــتـــه و پــیــرو 
ــای  ــ ــا دوزه ــال و ب ــر حـ ــه ه ــان، ب ــه ــــی سینما در ج ــای ذات ــت ه ــی ــذاب ج
پایین تری، عاقه مندانی پیگیر این سینما بوده و هستند. البته در 
ثار بعدی تاکنون، سینمای  بیشتر مواقع، از دوران فیلمفارسی و آ
ــا و  ــت ه ــوی ــب را بـــرای مـــردم نــداشــتــه و پـــای اول ایــــران، حــکــم نـــان ش
ع دیگر نقاط جهان  ترجیحات دیگر ازجمله سینمای جذاب و متنو

به ویژه هالیوود و بالیوود هم در میان بوده اما همیشه تماشاگرانی 
هستند که چشم شان از سر عادت یا توجه به تولید داخلی )از باب 
ــاری و  ــای تـــجـ ــم ه ــل ــی ــه ف ــی، بـ ــگ ــن ــره ــم ف ســـرگـــرمـــی( و هـــم زبـــانـــی و ه
سرگرم کننده ایرانی است، اگرچه شاید تماما هم پاسخ درستی به این 
، مکررا از  نیازمندی ها داده نشود و مخاطبان، به خاطر قصه و ساختار
گذشته تا امروز سرخوردگی هایی را تجربه کنند و باز هم درس عبرت 
نگیرند. البته اوضاع آن قدرها هم بد نیست و به قدر بضاعت، گاهی 
در همین فضا هم خروجی های خوبی وجود دارد که مخاطبان عام 
ــود ایــن همه فیلم پــرفــروش و  سینما را بــا خــود هــمــراه می کند. وج
پرمخاطب در همه این سال ها به هر حال، نشان از همین مورد دارد. 
در فضای هنری و نخبگانی اما سینمای ایران از دوره موسوم به موج 
تماشاگران  همین  تکلیف  و  دارد  پایبندتر  مخاطبانی  تاکنون،  نو 
کــارگــردان هــای محبوب شان  یبا با سینمای ایــران و  محدودتر تقر

مشخص است. آنچه مسلم است، سینمای ایران در این یک قرن، 
جای مناسبی را برای خودش در جامعه دست وپا کرده و اگرچه گاهی 
حتی در همین سال ها هم در کلیت، مخاطبان عام و حتی مخاطبان 
خاص را ناامید می کند، اما پیشرفت و روند رو به رشد آن در گذر زمان 
ــادآوری و  ــ ــت و چیزهای پــرشــمــاری بــرای اشـــاره، ی غیرقابل انــکــار اس
ــرور یک دوره صدساله در یک مجال  دوســت داشــتــه شــدن دارد. م
، به  انــدک، کــاری نشدنی اســت، اما عجالتا سعی کرده ایم به اختصار
ــاره کنیم. این  ــران اش ین نکته ها دربــاره سینمای ای برخی از مهم تر
که  ، صرفا ناظر بر سینمای بلند داستانی است - ویژه نامه مختصر
البته خودش هم بحث مفصلی می طلبد و قابلیت یک یا چند کتاب 
را دارد - و بــعــدا در پــرونــده هــای جــداگــانــه ای بــه سینمای مستند، 
انیمیشن، فیلم کوتاه و موضوعاتی چون دوبله فارسی و... در قرنی 

که گذشت، خواهیم پرداخت.

محل کمال تعجب!1

2 هزارو سیصدوسینما! 
قرن چهاردهم خورشیدی، زمان ورود  و شکوفایی سینما  در ایران بود

 حالا در آخرین روزهای این سده نگاهی داریم به آنچه 
در این  سال ها بر سینما گذشته است

چند قاب ماندگار
اگر همین لحظه بخواهید به قاب های ماندگار سینمای ایــران فکر کنید، قطعا به تصاویر 
متعدد و متنوعی می رسید. این چند قاب فقط در یک لحظه و به خاطر بضاعت صفحه به 

. ، مساوی است با کلی قاب و تصویر به یادماندنی دیگر ذهنمان رسید. هرلحظه تصور دیگر
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